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رخداد حادثه ها

شــرق: مردی که در یک اقدام هولناک دو فرزندش 
را شــکنجه کرده و یکی از آنها را به قتل رســانده و 
دیگــری را به شــدت مصدوم کرده  بود، به ۱۰ ســال 
حبس محکوم شــد. او مدعی شد قصدی برای قتل 

نداشته است. 
خبر این کودک کشــی هولناک اسفند سال ۹۴ به 
مأموران پلیس رســید و آنها متوجه شدند پسربچه 
۱۲ســاله ای زیــر ضربــات ســنگینی که پــدرش به 
ســرش وارد کرده جانش را از دســت داده و خواهر 

نوجوانش هم در کما به سر می برد. 
کارآگاهــان جنایی بــا حضور در محــل جنایت 
از  و  اســت  نیمه بــاز  مشــاهده کردنــد در خانــه 
همسایه های حاضر در محل شنیدند که مرد همسایه 
همســر، دختر ۱۷ساله و پســر ۱۲ساله اش را زخمی 
و با لباس خونین فرار کرده اســت. سه مجروح این 
حادثه قبــل از حضور پلیس به بیمارســتان منتقل 
شــده بودند. مأموران در بررســی خانه، روی دیوار 
و کــف اتاق خواب رد خون مشــاهده کردنــد. تبر و 
میلــه بارفیکس خونین هم در گوشــه اتــاق افتاده 
بــود. آثــار خــون و رد دســت روی در، حکایت از 
تلاش یکــی از فرزندان خانواده برای فرار داشــت. 
مأموران با حضور در بیمارســتان متوجه شدند پسر 
۱۲ســاله به نام محمدحســین بر اثر شدت صدمات 
فوت شــده و خواهرش در کماســت و مادر بچه ها 

نجات یافته است. 
با تحقیقــات از مــادر خانواده معلوم شــد پدر 
عصبانی عامل مرگ پسرش و سوءقصد به جان او و 
دختر ۱۷ساله شــان است و زمانی که زن جوان قصد 
داشته از این آزارها جلوگیری کند، شوهرش او را نیز 

کتک  زده  است. 
مادر خانواده در مقابل بازپرس پرونده قرار گرفت 
و گفــت: شــوهرم وقتی به خانه آمد و متوجه شــد 

پســرم ترقه خریده و پولش را نداده  اســت عصبانی 
شد و به شدت بچه ها را کتک زد. نیمه شب شده بود 
اما پدرشان موضوع را رها نمی کرد. با شال و دستبند 
یکبارمصرف دســت وپای پســر و دخترمان را بست. 
جفتشــان را زیر کتک گرفت. او بــا میله بارفیکس و 
تبر به جان بچه ها افتاده بود. کتک زدن هایش تمامی 
نداشــت. ساعت ها بچه ها ناله می کردند و او آنها را 
می زد. پســرمان با بدنی خونین کنج اتاق زیر ضربات 
وحشــیانه پــدرش از درد پنجه به دیوار می کشــید. 
هر بار که به میانشــان می دویدم تا مانعش شــوم با 
مشت و لگد دورم می کرد. داشت سپیده می زد که به 
خانه مان در اسلامشــهر زنگ زدم. شاید پدر و برادرم 

به دادمان برسند. 
وی ادامه داد: وقتی خانواده ام از اسلامشــهر به 

خانه ما رسیدند، دیگر صدایی از بچه ها درنمی آمد. 
شــوهرم فهمید که آنها آمده اند تبــر و میله خونین 
را گوشــه اتاق انداخت و از خانه گریخت. بچه هایم 
را کــه ســوار ماشــین می کردند تــا به بیمارســتان 
ببرند، محمدحســین اصلا تکان نمی خــورد. یعنی 
نفس نداشــت. فاطمــه هم حــال و روزی بهتر از او 
نداشــت، انگار هر دو بیهوش شــده بودند. حواسم 
نبود از چه کسی شــنیدم که می گفت محمدحسین 
به بیمارســتان هم نرســید و فاطمه هم فاصله ای

 تا مرگ ندارد. 
مأمــوران محل اختفای متهــم را زیرنظر گرفتند 
و روز بعد او را دســتگیر کردند. متهــم با انتقال به 
پلیس آگاهی غرب اســتان تهران به قتل پســرش و 
سوءقصد به جان همسر و دختر ۱۷ساله اش اعتراف 

کــرد و گفت: شــب حادثه زمانی که متوجه شــدم 
پســرم بدون اجازه من ترقه خریده و پولش را نداده، 
عصبانی شــدم و به جان اعضای خانواده ام افتادم. 
بــا اعتراف او به این جنایت و ســوءقصد نافرجام به 
جان همســر و دختــر نوجوانش، بعد از بازســازی 
صحنه قتل روانه زندان شد. با گذشت دو سال از این 
جنایت، پرونده این متهم با صدور جلب به دادرسی 
به دادگاه کیفری یک استان تهران مستقر در شهریار 

ارسال شد. 
چنــدی پیش او برای محاکمه از زندان به دادگاه 
منتقل شــد. مرد جوان در جلســه دادگاه نیز مدعی 
شــد که آن روز چون فهمیده که پسرش ترقه خریده 
عصبانی شده و به جان وی افتاده است تا او را تنبیه 
کنــد. او گفت: از کاری که پســرم کــرده  بود خیلی 
عصبانی بودم و می خواســتم طــوری تنبیه اش کنم 
که دیگر دســت به چنین کاری نزند و بداند کارهای 
بد تــاوان دارد. بــه همین خاطر هم پســرم را کتک 
زدم و هــم خواهرش را که بــا او همکاری کرده بود 
تنبیه کردم ضمن اینکه دخترم می خواســت جلوی 
من را بگیــرد و اجازه ندهد که بــرادرش را بزنم به 
همیــن خاطر چند ســاعتی آنهــا را زندانــی کردم، 
آنهــا بچه های من بودند و نمی خواســتم آســیبی 
جدی به آنها برســد و پسرم کشــته شود و به خاطر 
اینکه زیــاده روی کردم و باعث مرگ پســرم شــدم

 پشیمان هستم. 
پس از اخذ آخرین دفاع از متهم و وکیل مدافع او 
هیئت قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند 
و در نهایت قضات شعبه دادگاه کیفری استان تهران 
که در شــهریار مستقر است متهم را مجرم تشخیص 
دادند و به خاطر قتل پسر خردسال، عامل جنایت را 
به ۱۰ سال حبس و نیز به خاطر مصدوم کردن دختر 

خانواده به پرداخت دیه محکوم کردند. 

شرق: دو زن که در ماجراهای جداگانه به روش های 
عجیبــی از شــوهران خــود انتقــام گرفتــه بودند، 
دستگیر شــدند. یکی از این زنان به صورت اینترنتی 
از شــوهرش اخاذی و زن دیگر نقشــه ربــودن او را 

طراحی کرده بود. 
مردی ۴۰ ساله چندی قبل به پلیس فتای استان 
یزد مراجعه و علیه اخاذ ناشناســی شکایت کرد. او 
گفت: فردی با تهدید اینکــه عکس های خصوصی 
مرا در شــبکه های اجتماعی پخــش می کند تاکنون 
چهار  میلیــون تومان از من اخاذی کرده و باز هم به 
تهدیدهایــش ادامه می دهد، به همین دلیل تصمیم 
گرفتم از او شکایت کنم.  مأموران بعد از دریافت این 
شکایت تحقیقات خود را آغاز کردند و با ردیابی های 
اینترنتــی فهمیدنــد عامل این تهدیدهــا زنی جوان 
است. وقتی شاکی از هویت این فرد مطلع شد، گفت 
این زن همسر اوست. به این ترتیب متهم دستگیر شد 
و در بازجویی هــا به جرمش اعتــراف کرد. او گفت: 
«مدتی بود فهمیده بودم شــوهرم مسائل خصوصی 
زندگی ما را برای زنی غریبــه تعریف می کند، از این 

موضوع به شــدت عصبانی بودم و می خواســتم از 
او انتقام بگیرم. از طرفی می خواســتم همســرم را 
امتحــان کنم و ببینم چه واکنشــی نشــان می دهد، 
به همین دلیل به صورت ناشــناس با او وارد مذاکره 
شــدم و تهدید کردم عکس هــای خصوصی اش را 
برای همسرش می فرستم و در شبکه های اجتماعی 
پخــش می کنم. این طــوری بود که توانســتم چهار 

 میلیون تومان از او اخاذی کنم».
این زن افزود: من آرایشــگر هســتم و فکر انجام 
این کار از طریــق صحبت با مشــتریان و همکارانم 
به ذهنم رســید و آنها راهنمایــی ام کردند تا بتوانم 
نقشــه ام را عملی کنم.  بنا بــر این گزارش، متهم در 
بازداشت به سر می برد و تحقیقات از او ادامه دارد. 

دومین شاکی مردی به نام علی است که از سوی 
ســه نفر ربوده شده بود. او در شــکایت خود گفت: 
مقابل مدرســه دختــرم رفته بودم تــا او را به خانه 
برگردانم که ســه مرد به ســراغم آمدند و خودشان 
را مأمور معرفی کردنــد. آنها گفتند حکم جلب مرا 
دارند و بهتر اســت بدون هیچ مقاومتی همراهشان 

بــروم. آنها با این ترفند من را ســوار خــودرو کردند 
و دســتبند زدند. در طول مســیر آنها به زور مقداری 
مشــروب در دهانم ریختند و بعد هم سه تیر جنگی 
داخل وســایلم گذاشــتند و مرا به یک پایگاه بسیج 
تحویــل دادند. در آنجــا واقعیت را گفتــم و وقتی 
مأمــوران مطمئن شــدند راســت می گویــم، من را 
راهنمایــی کردند و گفتند به پلیس آگاهی شــکایت 

کنم. من به همسرم مظنون هستم».
این مرد در ادامه گفت: من و همســرم از مدت ها 
قبل با هــم اختلاف داشــتیم، اما تصمیــم گرفتیم 
به خاطــر بچه مان با هم زندگی کنیم. قرار بر این بود 
که برای جدایی تا بزرگ شــدن او صبر کنیم، اما یک 
روز وقتی به خانه برگشتم دیدم همسرم تمام وسایل 
را برده و خانه را ترک کرده است، به همین دلیل از او 
شکایت کردم. بعد از آن بود که اختلافات ما شدیدتر 

شد تا اینکه آدم ربایی اتفاق افتاد. 
کارآگاهان با انجام تحقیقات تخصصی توانستند 
ســه آدم ربا را دســتگیر کنند. آنها گفتند به دســتور 
همســر علی و همچنین مردی دیگر بــه نام مجید 

ایــن کار را انجام داده اند. مجیــد که در طراحی این 
آدم ربایی شــرکت داشــت، به  دلیل ابتلا به سرطان 
جانش را از دست داد، به همین دلیل پرونده اتهامی 
او مختومه شد، اما ســایر متهمان به دادگاه کیفری 

استان تهران معرفی شدند. 
ســه آدم ربــا در دادگاه ادعــا کردنــد از ماجرای 
آدم ربایــی بی اطلاع بودند و فقط به  دســتور مجید 
علی را ســوار ماشــین کردند تا به مأمــوران تحویل 
بدهند. آنهــا گفتند: مجید به ما گفتــه بود علی در 
کارهای خلاف دســت دارد و اگر او را تحویل بدهیم 

به ما شغل مناسبی می دهد. 
نیــز در جلســه دادگاه گفــت:  همســر علــی 
من موضــوع اختــلاف با شــوهرم را بــا مجید که 
صاحبخانه ام بود مطرح کردم و به او گفتم شــوهرم 
از من شکایت کرده است، مجید هم قول داد به من 
کمک کند، اما از ماجرای آدم ربایی بی اطلاع هستم و 

او به من نگفته بود چنین نقشه ای دارد. 
بنا بر این گــزارش، تحقیقات دربــاره این پرونده 

همچنان ادامه دارد. 

شرق: بازپــرس جنایی دســتور بازداشت پرستاری را 
صــادر کرد که مدعی اســت در مرگ زن ۸۵ ســاله 
نقشــی نداشــته و پول هــای  او را هم به خواســته 

خودش در راه خیر خرج کرده است. 
چندی قبل زنی ۳۲ ساله  با مراجعه به دادسرای 
جنایی تهران از مرگ مشــکوک مــادرش خبر داد و 
گفت او یک پرســتار داشــت که پس از مرگ مادرم، 
به همــراه ۱۲۰ میلیونی کــه مادرم داشــت مفقود 
شــده اســت. در پی این ادعای دختر جوان، بازپرس 
هشــتم دادســرای جنایی دســتور احضار پرستار را 

صادر کرد. 
زن پرســتار در توضیح ماجرا گفت: من از هشت 
ماه پیش پرســتار این زن ۸۵ ســاله بودم و تا جایی 
که من می دانم، این خانمی که از من شــکایت کرده 
اســت دخترخوانده متوفی است. آن خانم خودش 
بچه دار نمی شــد و دست خیر داشــت، برای همین 
ایــن دختــر را به عنوان دختر خوانــده پیش خودش 

آورده بود، اما در زمان فوت او من پیشــش نبودم و 
آن روز بــرای انجام کاری به جایــی رفته بودم. روز 
بعــد که به خانــه آن خانم رفتم دیــدم که او فوت 

شده است.
 این پرستار در مورد ۱۲۰ میلیون تومان هم گفت: 
این مبلغ را خــود او برای کار خیر به من داد و گفت 
بــرای آزادی یک زندانی محکوم بــه قصاص خرج 
کنم.  من آن مبلغ را به خواست خود او هزینه کردم 
و دو رســید گرفتم که یک رســید پیش من اســت و 

رسید دوم دست خود آن مرحومه بود. 
قرار بــود پس از مدتی این پــول را پس بگیرم و 
در راه دیگــری مربوط به امور خیر هزینه کنم که این 
اتفاق افتاد و او فوت شــد. درحال حاضر با توجه به 
اظهارات پرستار و شکایت دخترخوانده زن ۸۵ساله، 
بازپرس جنایی دســتور بازداشت زن پرستار را صادر 
کرده تا تحقیقات دقیقی در مورد ادعای هر دوی آنها

 انجام شود. 

گروهی از ســارقان پنج  میلیــون دلار پول نقد را که 
قــرار بود به وســیله هواپیمای شــرکت «لوفتهانزا» از 
برزیل به ســوئیس منتقل شــود، در فرودگاهی نزدیک 
شهر «سائوپائولو» سرقت کردند.  به گزارش خبرگزاری 
فرانســه، این ســرقت منحصربه فرد در چند دقیقه به 
وقوع پیوست و پلیس هنوز موفق به دستگیری سارقان 
نشــده است. در جریان این ســرقت، سارقان با استفاده 
از یک دســتگاه خــودروی ون و با اســتفاده از لوگو و 
علائم شــرکت امنیتی فرودگاه، وارد باند پرواز فرودگاه 
«ویراکوپوس» شــدند. به گزارش روزنامه های محلی، 

پنج مرد با تهدید نیروهای امنیتی وارد باند پرواز شده و 
در کمتر از شــش دقیقه محموله پول نقد را از هواپیما 
بیرون آوردند. بنابر اعلام مقامات این فرودگاه، در جریان 
سرقت کسی مصدوم نشده است.  هواپیمای لوفتهانزا 
از فــرودگاه «گوارولهوس» در ســائوپائولو پرواز کرده و 
قرار بود در فــرودگاه ویراکوپــوس، بزرگ ترین ترمینال 
باری برزیل، توقف کوتاهی داشــته باشد. مقصد نهایی 
این هواپیما شــهر «زوریخ» بود. ســرقت محموله های 
باری در برزیل در حال افزایش یافتن اســت و هدف اکثر 

سارقان، کامیون های باری است. 

 ۱۰ سال حبس به جرم قتل فرزند ۱۲ ساله
اجرای حکم شلاق 

مقابل بیمارستان
حکم شلاق در ملأعامِ مجرمی که با نزاع گروهی  �

در اورژانس بیمارســتان امام رضا(ع) سیرجان باعث 
ایجاد  رعب و وحشــت در میان بیمــاران و همراهان 
آنها شــده بود، صبح دیروز در مقابل بیمارستان اجرا 
شد.   دادیار شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقلاب 
ســیرجان ضمن اعلام این مطلب، افزود: اوباش ۳۷ 
ساله به جرم نزاع گروهی در بیمارستان امام رضا(ع) 
به یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود 
که حکم شلاق او با حضور نماینده دادستان و نیروی 
انتظامی در مقابل بیمارستان اجرا شد.    قاضی علیرضا 
ملایی ادامه داد: نزاع این مجرم سابقه دار باعث سلب 
آسایش بیماران شده بود؛ به طوری که عده ای از افراد 
مراجعه کننده به بیمارستان، بیمار خود را از اورژانس 
خارج کرده بودند.    او تصریح کرد: دســتگاه قضائی و 
پلیس برای حفظ امنیت مــردم با قدرت و قاطعیت 
عمل خواهد کرد و اوباش مطمئن باشند که راه فراری 
ندارند.    این مقام قضائی اذعان کرد: برنامه ریزی لازم 
با مسئولان انتظامی و امنیتی انجام شده تا حاشیه امن 
افرادی را که با قدرت نمایی با چاقو و نزاع گروهی در 

شهر ایجاد رعب  و وحشت می کنند، از بین ببریم. 

انهدام باند سارقان مسلح  
ایرانشهر

باند هشت نفره ســارقان در ایرانشهر منهدم شد.  �
سرهنگ محمود ســعادتی، رئیس پلیس شهرستان 
ایرانشــهر، در بیان جزئیات دقیق این خبر اظهار کرد: 
مأموران انتظامی شهرســتان ایرانشــهر بــا اقدامات 
اطلاعاتی، از فعالیت باند هشــت نفره سارقان مسلح 
که اقدام به سرقت مسلحانه خودرو می کردند، مطلع 
شــدند.  این مقام انتظامی افزود: در راستای اقدامات 
شــبانه روزی و اشــراف اطلاعاتی پلیس، اعضای این 
باند که اقدام به ســرقت های مســلحانه می کردند، 
شناســایی شــده و تحت نظر قرار گرفتند.   او تصریح 
کرد: با هماهنگی مقام قضائی، این ســارقان حرفه ای 
در عملیاتی غافلگیرانه از ســوی کارآگاهان پلیس در 
محل اختفای خود دســتگیر شــدند و در بازرســی از 
مخفیگاه آنها، یک دســتگاه خودروی ایســوزو کشف 
شــد. در ادامه تحقیقات متهمان به پنج فقره سرقت 
مسلحانه خودرو و چهار فقره آدم ربایی اعتراف کردند. 
رئیس پلیس شهرستان ایرانشهر در پایان خاطرنشان 
کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی، به منظور 

سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

حریق اتوبوس کاروان راهیان نور 
به خیر گذشت

بخشــدار ترکمانچای میانه گفت: اتوبوس کاروان  �
راهیان نور بخش ترکمانچای این شهرستان که حامل 
۴۰ دانش آموز پسر متوســطه دوره دوم بود، در مسیر 
برگشــت از مناطــق عملیاتی جنوب دچار ســانحه 
آتش ســوزی شد که با اقدام به موقع مسئولان کاروان 
به خیر گذشت. رسول یعقوبی اعلام کرد: این سانحه 
آتش ســوزی در مســیر قیدار-ســلطانیه در محدوده 
اســتان زنجان به علــت گرم شــدن بیش از حد موتور 
اتوبوس به وقوع پیوست.  او افزود: مسئولان کاروان با 
هوشیاری اقدام به پیاده کردن دانش آموزان کرده و با 
کپسول های موجود آتش نشانی در اتوبوس و با کمک  
راننده هــای خودروهای عبوری آتــش را مهار کردند.  
یعقوبی گفت: دانش آموزان این اتوبوس با هماهنگی 
مسئولان به اتوبوس دیگری منتقل شدند و در صحت 

کامل به مقصد رسیدند. 

۵ کشته و زخمی در حادثه
 انفجار گاز در خانه روستایی

در حادثه انفجار خانه روســتایی در قزوین یک نفر  �
کشــته و چهار نفر مجروح شــدند.  مجتبی خالدی، 
ســخنگوی اورژانس، اظهار کرد: ساعت ۱۰:۱۸ صبح 
دیــروز انفجــار در یک خانه روســتایی بــه اورژانس 
اســتان قزوین اعلام شــد. بلافاصله ســه دســتگاه 
آمبولانــس به محل حادثه در روســتای مشــعل دار 
بوئین زهرا اعزام شــدند.  او ادامــه داد: در این حادثه، 
منزلــی مســکونی به علــت انفجار گاز بــه صورت 
کامل تخریب شده بود.  ســخنگوی اورژانس اضافه 
کرد: متأســفانه یک نفر از اعضــای خانواده به علت 
جراحات و سوختگی جان خود را از دست داد و چهار 
نفر دیگر مجروح شــده و به بیمارســتان های قزوین 

منتقل شدند. 

توقف دوباره انتقال پیکر 
جان باختگان پرواز تهران-یاسوج

فرماندار شهرستان دنا از توقف عملیات جست وجو  �
و انتقال پیکــر جان باختگان پرواز تهران-یاســوج به 
علت مساعدنبودن شــرایط جوی در ارتفاعات دنا در 
بیست ویکمین روز خبر داد.  عباس بهشتی روی افزود: 
۵۰ تیم از نیروهای امدادی و تیم های کوه نوردی برای 
جست وجو و انتقال پیکر جان باختگان سانحه هوایی 
تهران-یاســوج در آماده باش قرار دارند تا در صورت 
مساعدشدن هوا، عملیات را آغاز کنند.  او اظهار کرد: 
دو فروند بالگرد هلال احمــر و اورژانس نیز در محل 
ورزشــگاه شهر سی سخت مستقر هستند و به محض 
مساعدشــدن شــرایط هوا امدادگران را به ارتفاعات 
«پازن پیر» اعزام خواهند کرد.  فرماندار شهرســتان دنا 
خاطرنشــان کرد: شرایط نامســاعد جوی روز گذشته، 
شــدت وزش بــاد، مه غلیظ و کولاک شــدید و وجود 
ابــر در ارتفاعات، اجــازه اعزام نیروهــای امدادی به 
منطقه ســقوط هواپیمای تهران-یاسوج در ارتفاعات 
دنا و انجام عملیات جست وجو برای یافتن پیکرهای 
جان باختگان این ســانحه را نداده اســت.  بهشــتی 
تصریح کرد: یک بالگــرد صبح دیروز به منطقه اعزام 
شــد اما به دلیل وزش باد شــدید و مــه غلیظ امکان 
فرودآمدن نداشــت. در تلاش هستیم تا یک کمپ با 

امکانات لازم در ارتفاعات دنا ایجاد شود. 

تیراندازی در عروسی
 جان کودک ۵ ساله را گرفت

اســتان  � مرکــز  زاهــدان،  انتظامــی  فرمانــده 
سیستان وبلوچســتان، گفــت: تیراندازی در مراســم 
عروســی در یکی از مناطق این شهرســتان، جان یک 
دختربچه پنج ساله را گرفت.  سرهنگ علی عارف نژاد 
اظهار کرد: براساس اعلام کلانتری ۱۵ زاهدان، ساعت 
۲۴ پنجشنبه شــب، در مراسم عروســی ای در خیابان 
مرادقلی زاهدان، عده ای با پیروی از ســنتی غلط تیر 
هوایی شــلیک کردنــد. او افزود: یکــی از افرادی که 
تیرهوایی شــلیک می کرد در حین پایین آوردن اسلحه 
برای جایگزین کردن فشــنگ جدید، بــه دختربچه ای 
پنج ســاله تیراندازی کرد و متأســفانه این کودک جان 
خــود را از دســت داد.  او تصریح کــرد: موضوع در 
دســت پیگیری اســت و این حادثه تقریبا غیرعمدی 
بوده و خانــواده داماد در حال رایزنــی  برای تحویل 

قاتل هستند. 

قتل زن روستایی با اسلحه
فرمانده انتظامی شهرســتان دلگان از دستگیری  �

قاتل فراری در کمتر از شــش ساعت در یک عملیات 
ضربتی خبر داد.  ســرهنگ غلامعلی قنبری گفت: در 
پی قتل مسلحانه زنی ۳۶ ساله در یکی از روستا های 
حوزه استحفاظی، بررسی موضوع به صورت ویژه در 
دســتور کار مأموران پلس آگاهی قرار گرفت.  او بیان 
کرد: کارآگاهان پس از بررســی صحنه جرم، هویت و 
مخفیگاه عامل این قتل را که از آشــنایان مقتول بود، 
شناســایی کرده و با هماهنگی مقام قضائی، در کمتر 
از شــش ســاعت، او را به همراه یک قبضه ســلاح 
شکاری دســتگیر کردند.  این مقام انتظامی بیان کرد: 
متهم در تحقیقات پلیســی و پس از روبه روشــدن با 
ادله و مستندات به قتل اعتراف کرد.  فرمانده انتظامی 
شهرستان دلگان در پایان با اشاره به علت و انگیزه قتل 
به دلیل اختلافات خانوادگی و شــخصی خاطرنشان 
کرد: متهم پس از تشــکیل پرونده مقدماتی به منظور 

سیر مراحل قانونی  تحویل مراجع قضائی شد. 

اسیدپاشی به زن جوان گلستانی
کارآگاهــان پلیــس اســتان گلســتان در تعقیب  �

دو مرد ناشــناس هســتند که در اقدامــی هولناک به 
 صورت یــک زن در گردنه های «خوش ییلاق» اســید 
پاشــیده و گریخته اند.  به گزارش «رکنــا»، این واقعه 
روز پنجشنبه ۱۷ اســفند، در گردنه خوش ییلاق جاده 
شاهرود به آزادشهر در استان گلستان رخ داد. در این 
ماجرای هولناک دو مرد ناشــناس به روی زن جوانی 
اسید پاشیدند. این در حالی بود که هنگام اسیدپاشی 
کنترل خودروی آنها از دستشــان خارج شد و  به دره 
ســقوط کرد.  زن جوان که از شــدت اسیدپاشی همه 
اعضای بدنش ســوخته بود، دقایقی بعد با اورژانس 
و پلیس تماس گرفت و از امدادگران کمک خواست. 
پس از انتقال زن جوان به بیمارستان، تیمی از پزشکان 
عملیات درمانی او را آغاز کردند. هنوز از سرنوشــت 
دو مــرد اســیدپاش و انگیزه این اقــدام هولناک آنها 
اطلاعی در دست نیست.  معاون فرماندار شهرستان 
آزادشهر نیز درباره جزئیات این واقعه گفت: «ساعت 
چهار عصر پنجشنبه یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ که 
راننده آن خانم جوانــی بود، در محور «خوش ییلاق» 
هدف حمله اسیدپاشــی از ســوی شخص ناشناسی 
قرار گرفت.  براســاس گزارش رسیده، سرنشینان یک 
خودروی سواری پژو که در تعقیب بانوی جوان بودند، 
پس از ایجاد تصادفی ســاختگی، خــودروی ۲۰۶ این 
زن را متوقف کردند و روی او اســید پاشیدند و سپس 
پا به فرار گذاشــتند.  بــا اعلام این حادثــه، نیروهای 
امــدادی به ســرعت راهی محل شــده و زن جوان را 
به دلیل ســوختگی ۴۰ درصدی به بیمارســتان شهید 
مطهری گنبدکاووس انتقال دادنــد. معاون فرماندار 
آزادشهرخاطرنشــان کرد: وضعیت عمومی مصدوم 
درحال حاضر پایدار گزارش شــده اســت و تحقیقات 
تخصصی برای دستگیری عامل یا عاملان اسیدپاشی 
و روشن شــدن انگیزه این ســوءقصد از ســوی نیروی 

انتظامی در حال انجام است. 

افشاى راز انتقام گیرى زنانه از همسران

شــرق: تحقیقات جنایی در مورد سقوط مرگ بار مردی 
۳۰ ساله با بازداشت زن جوانی که هنگام این اتفاق در 
خانه او بود، ادامه دارد.  تحقیقات در این رابطه زمانی 
آغاز شــد که مــرد جوانی با مرکــز فوریت های پلیس 
۱۱۰ تماس گرفت و از ســقوط مرگ بــار برادرش از برج 
مسکونی خبر داد. پس از آن بازپرس کشیک قتل تهران 
و تیم صحنه جرم پلیس آگاهی راهی محل شــدند. در 
تحقیقــات اولیه برادر مردی که جان خود را از دســت 
داده بود، گفت: ظاهرا در زمان وقوع این حادثه یکی از 
دوستان برادرم به نام هما پیش او بوده است.  در ادامه، 
هما مــورد بازجویی قرار گرفت و گفت: من لیســانس 
مدیریت دارم و در یک شــرکت به طــور نیمه وقت کار 
می کنــم. یک ماه پیش در فضای مجازی با علی آشــنا 
شــدم و در پی ابراز علاقه او و درخواســت ازدواجش 
رابطه ما زیاد شــد، اما خانواده ام با گســترش ارتباط ما 
به خاطر اینکه مراســم خواســتگاری انجام نشده بود، 
مخالف بودند، البته می دانســتند با او در ارتباط هستم. 
امــروز او مــرا دعوت کرد تــا در مورد آینده و مراســم 
خواســتگاری و ازدواج صحبت کنیم. حدود ساعت ۷ 
به آپارتمان او رفتم و ساعت ۹:۳۰ بود که گفت برادرم 
آمــده، باید با او جایی بــروم.  تو بخــواب، من می آیم. 

نیم ســاعت بعد بود که برادرش آمد و فهمیدم سقوط 
کرده و فوت شــده است.  در ادامه تحقیقات از نگهبان 
مجتمع مشخص شــد دختر دیگری نیز در زمان وقوع 
حادثه در آن بــرج بوده که اصرار داشــته باید با علی 
ملاقات کند، اما موفق به این کار نشــده است.  بنابراین 
تحقیقات برای شناســایی او ادامه یافت و او نیز در بین 
جمعیت و به کمک نگهبان ســاختمان شناسایی شد و 
در بازجویی ها گفت: یک ســال وهفت ماه پیش با علی 
آشنا شدم و او به من وعده ازدواج داد، اما از یک ماه و نیم 
پیش رفتارش عوض شــده بود. امروز برای صحبت در 
مورد رفتارش پیش او آمده بودم که وقتی به پشــت در 
آپارتمانش رسیدم، صدای موزیک و دختری را از داخل 
واحد او شنیدم، اما هرچه در زدم، کسی در را باز نکرد و 
در نهایت نگهبان وقتی متوجه حضور من شد، من را به 
لابی برد و قصد داشت به بیرون هدایت کند که ناگهان 

متوجه شدیم او از طبقه پنجم سقوط کرده است. 
به این ترتیب هر دو دختر به دســتور بازپرس مرادی 
بازداشــت شــدند و دختری که در زمان حادثه در لابی 
بود، پس از انجام تحقیقات اولیه و ثبت اظهاراتش آزاد 
شد، اما هما که در آن زمان در آپارتمان علی بود، هنوز 

در بازداشت است. 

 سقوط مرموز مرد جوان
 از برج مسکونى

 ماجراى 120 میلیون تومانى که
 بعد از مرگ پیرزن مفقود شد

سرقت 5  میلیون دلار پول نقد از هواپیما


